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یادداشت

حياط پشتي و نارنگي
سحر امام‌جمعه- بالاخره و به سختي در كوچه‌هاي شيب‌دار گيشا 
جاي پارك پيدا كرديم‌. دو ساعت مانده به تمام شدن نمايشگاه قهوه 
»ري‌را« را راضي كرده‌ام بيايد با هم در آن گشتي بزنيم‌. »صدف« هم 
ســردر ورودي نمايشگاه منتظرمان ايستاده‌. بعد از شش ماه بالاخره 
موفق شدم او را هم در اين قرار بگنجانم و ببينمش‌. شايد واقعا كار، 
كار قهوه است كه مي‌گويند آدم‌ها را مي‌كشاند و به مركز خودش جمع 
مي‌كند‌. پلك‌هاي عرق كرده از دم‌كردگي غروب شهريورم را مي‌گذارم 
روي هم و نمي‌دانم ديگر مي‌شود همه آن دوستان و حتي غريبه‌‌هاي 
آشنايي را كه دارند متواري مي‌شوند يا شده‌اند و اين جمع پراكنده را 
روي خاك اين قاره‌ها ساخته‌اند، دوباره به مركزي گرد آورد؟ هرچند 

آن عطر قهوه باشد بين درخت‌هاي بوستان گفت‌وگوي تهران؟
وارد سالن‌هاي نمايشگاه مي‌شويم‌. با اينكه ساعت‌هاي آخر است 
هنوز، جنب و جوش‌ اندكي برپاست؛ جايي كه يك قهوه‌چي طرز تهيه 
قهوه مخصوصش را براي جمعي، در حال گذاشتن لايو در اينستاگرام 
توضيح مي‌دهد و جايي ديگر كپه‌اي آدم تصويري ابتدايي از صف را 
مقابل دستگاه قهوه ســاز لاوازا به وجود آورده‌اند‌. مابقي فضا عمدتا 
مربوط به معرفي دســتگاه‌ها، ظروف و بســته‌هايي از چاي و قهوه و 

افزودني‌هايش است‌. 
اين اســت كه مي‌رويم به حياط پشــتي، از قبل مي‌دانستم پين 
كافه‌اي‌ها با ماشــين نارنجي‌رنگ يا به قول خودشــان نارنگي آنجا 
هستند‌. اما به محض ورودمان با ديدن آن فوردها و فولكس‌واگن‌هاي 
بنفش و آبي و آن جي‌ال‌دي ســه هزارِ سبز كه بي‌اختيار هواي جاده 
و جنگل را به سر آدم مي‌اندازد، حسابي به وجد مي‌آيم‌. جاي خالي 
پخش شدن يك موسيقي جاز توي گوشم زنگ مي‌خورد اما همهمه 
گپ و گفت‌هاي مردم زير نور‌هاي تزييني و استيكرها و بادكنك‌هاي 
وصل‌شده به ماشين‌هاي قهوه نواي ملايم و موزوني ساخته‌. »ري‌را« 
دوســتي قديمي را مي‌بيند‌. ماكياتوي يخ و آب هندوانه در دســت، 
كنار نارنگي يك جمع كوچك شــكل مي‌گيــرد‌. ري‌را، من، صدف، 
امير و رفيقي كه نامش را نمي‌دانيم اما در خاطرات سفر ماجراجويانه 
اخيرش ســهيم مي‌شــويم‌. مثل همه خداحافظي‌ها، آخرش حرف 
از قرارهــاي بعدي به بهانه‌هاي ديگر به ميان اســت‌. اما من ترجيح 
مي‌دادم حياط پشــتي به قدر ديدار اتفاقي تمام دوست‌هايمان و به 
بهانه يك نوشيدني وسعت داشت، حتي آنها كه رفته‌اند يا خيالي جز 

مهاجرت در سر ندارند‌. 
راه مي‌افتيم و حركت! و به نظرم مي‌آيد اين حركت، اين سياري 
انگار به تاروپود نســل‌مان گره خورده اســت‌. بــه گفت‌وگوهايمان، 

كافه‌هايمان و الفباي بودن‌مان‌. 

بهانه‌هاي سيار
اشكان حسين‌زاده- مدتي است كافه‌هاي سيار در تهران فراوان 
شده و مطمئنا به زودي در شهرهاي ديگر هم پا مي‌گيرند‌. البته اين 
كافه‌ها در كشــورهاي ديگر مدت‌هاست كه مشغول هستند‌. احتمالا 
در فيلم‌ها كاروان‌هايي را كه به وســيله كاميونت كشــيده مي‌شوند 
و انواع غذاها را ســرو مي‌كنند، ديده‌ايــد‌. در تهران هم از »فولكس 
استيشــن« هســت تا اتومبيل‌هاي بزرگ‌تر كه تقريبا هر غذايي را 
-البته با توجه به محدوديتي كه جاي كوچك ماشين برايشان ايجاد 
كرده- ســرو مي‌كنند‌. من هم به عنوان يك باريستا دلم مي‌خواهد 
چنين كسب‌وكاري راه بيندازم‌. قهوه سرو كنم و احيانا غذاهايي ساده، 
به قول معروف نيم‌وعده‌. دوستانم مي‌پرسند چه چيزي در اين كافه‌هاي 

سيار مرا شيفته خود كرده‌. 
مي‌دانيد؟ كافه بهانه است‌. در واقع هميشه بهانه‌اي بوده براي هدف 
مهم‌تري‌. اگر به همين كافه‌هاي معمولي نگاه كنيد، آدم‌هايي كه در 
آنهــا قرار مي‌گذارند مي‌آيند براي دور هم بودن، براي دور شــدن از 
همهمه بيرون‌. اگر بخواهند به خانه هم بروند، مي‌شود مهمان‌بازي و 
سختي پذيرايي و‌.‌.‌. اما كافه جاي جايگاه برابر است، مهم نيست چه 
كسي هستي و اصل و نسبت چيست، آنجا كنار بقيه مي‌نشيني و از 
يك چيز مشترك لذت مي‌بري‌. ولي خب، اين كافه‌ها به‌هرحال محل 
رفت‌وآمد آدم‌هايي مي‌شود كه )تقريبا( اشتراكاتي دارند‌. اصلا خاصيت 
پاتوق همين است‌. حالا فكر كنيد همين را بياوريم در خيابان، اينجا 
ديگر دموكراسي صددرصد است‌. كافه سيار حتي اين )تقريبا( را ‌هم 
ندارد‌. هر كسي كه رد مي‌شود، بالقوه مشتري قهوه و لخَتي ايستادن 
اســت‌. در واقع بهانه اصلي همان درنگ چند دقيقه‌اي است‌. آدم‌ها، 
از هر قشــر و طبقه‌اي كه باشــند، درنگ مي‌كنند و به زندگي تند و 
ماشــيني خود مي‌گويند: »اسِتُپ«‌. راستش بو و طعم قهوه با من كه 
اين كار را مي‌كند‌. بعضي از اين كافه‌هاي ســيار چنان مشتري‌هاي 
پروپا قرصي دارند كه وقتي صاحب يكي از آنها در صفحه‌هاي مجازي 
مي‌گويد فردا در فلان محله و خيابان هستيم آنها هم بلند مي‌شوند 
و مي‌روند آنجا‌. در عالم كافه‌داري به مشــتري‌هاي دائمي مي‌گويند 
ســتون‌هاي كافه‌. البته نمي‌دانم درباره اين افراد در عالم كافه سيار 

بايد چه گفت؛ شايد چرخ‌هاي كافه!
باري، اين پديده نو حسابي دارد پا مي‌گيرد و حتما در عالم رقابت، 

خلاقيت‌هاي جديدي هم چاشني‌اش خواهد شد‌. 
و من، وقتي دوستانم مي‌پرسند چرا دوستش داري، اينها را مي‌گويم‌. 
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كافي‌شاپ‌ها  ساجده عرفاني- 
و رســتوران‌هاي خياباني از ايده‌هاي 
نوآورانه در كســب و كار شــهري‌اند 
كه قدمت‌شــان در ايران بيش از صد 
سال است و همزمان با رشد زندگي 
شــهري پا گرفته‌اند‌. قبل از آغاز اين 
جريان فرهنگ مردم ايران بيشــتر 
به نشستن در قهوه‌خانه‌ها و تماشاي 
محفــل بزم تمايل نشــان مي‌داد تا 
خوراكي و نوشــيدني‌هاي سرپايي‌؛ 
تمايلي كه سال‌هاي بعد نيز همزمان 
با گاري‌هاي خياباني ادامه پيدا كرد 
تا روند رشــد شهرنشيني به‌اندازه‌اي 
رسيد كه ســرعت بر كيفيت مقدم 
شد‌. امروز مي‌توان لابه‌لاي چك كردن 
انواع شــبكه‌هاي اجتماعي، نشاني 
نزديك‌ترين قهوه خياباني را پيدا كرد؛ 
ميانِ آمد و رفت به محل كار سري به 
يكي از آنها زد و عكسش را در همان 

شبكه‌هاي اجتماعي منتشر كرد‌. 
از كافه‌نشينان دوران رضاشاه ��

تا فودتراك‌هاي مدرن 
سعید سادات‌نيا، معمار و کارشناس 
شهرسازی تاريخچه كافه‌نشيني در 
ايران را همزمان با دوره رضا شاه و آغاز 
تحولات شبه غربي مي‌داند‌. كافه‌هايي 
كه بســتري براي دورهمنشــيني 
روشنفكران زمان خودش بود و توسط 
همين افراد تــا اوايل انقلاب روند رو 
به رشــدش را طي كــرد‌. انقلاب و 
تحولات ٥٧ گسســت بزرگي براي 
جريان كافه‌نشــيني بود و تا حدي 
مقابل اين جريان ايســتاد‌. به تدريج 
كتابخانه‌ها، خانه‌هــاي زيرزميني و 
گعده‌هاي شخصي جاي كافه‌نشيني‌ها 
را گرفت‌. هر جريــان فكري، هنري 
و اجتماعي بــراي خودش گروه‌هاي 
جداگانه‌اي تشــكيل دادند و صورت 

عمومي دورهمي‌ها كمرنگ شد‌.  
اين فروبســتگي فضاي اجتماعي 
در ســال‌هاي جنگ هــم ادامه پيدا 
كرد‌. با پايان يافتن هشت سال جنگ 
تلاش براي باز كردن فضاها در دوران 
رياست‌جمهوري‌ هاشمي‌رفسنجاني 
آغاز شد؛ تلاشي كه در چارچوب بود 
و نتايج چشمگيري كسب نشد‌. با روي 
كار آمدن اصلاحات درخشان‌ترين دوره 
براي شكل‌گيري پاتوق‌ها شروع شد‌ و 
در كنار كافه‌نشيني‌ها، كويرگردي و 
طبيعت‌گردي به عنوان شكل جديدي 
از تفريحات براي مردم به وجود آمد‌. 
دولت نهم و دهم ادامه سياست‌هاي 
فروكاست اجتماعي بود كه زمينه را 
براي فعاليت‌هاي زيرزميني فراهم كرد؛ 
رشد موسيقي‌هاي زيرزميني از نمونه 
پيامدهاي جريان بسته آن سال‌هاست‌. 
انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري 
با شــعار تلاش براي گشايش فضاي 
فعاليت‌هاي اجتماعي و هنري پيش 
رفــت‌. ايــن دوران با عقب‌نشــيني 
حكومت و دادن امتيازات بيشتر همراه 
شد؛ كافه‌ها دوباره رونق گرفتند و با 
سرعت بسيار زياد خيابان‌هاي تهران 
را پر كردند‌. اركســتر‌ها و گروه‌هاي 
موسيقي هم توانستند از فضاي كافه‌ها 
براي فعاليت‌هايشان استفاده كنند‌. 
مكان‌هاي تاريخي و عمومي در تهران 
و ســاير شــهر‌ها مثل اصفهان )پل 
خواجو و فضاي سبز اطراف زاينده‌رود( 
محلي بــراي فعاليت‌هاي هنرمندان 
خياباني شد‌. كافه‌ها توانستند به دو 
شكل سيار و دائمي فعاليت‌هايشان 

را دنبال كنند‌.  
سي‌تير، احياي زندگي شبانه ��

خيابان سي‌تير كه نام پيشينش 
قوام‌السلطنه بود قدمتي همپاي نهضت 
مشروطه دارد، پا به پايِ تاريخ ايران 
و تهران آمده اســت تا حالا بستري 
براي انواع موزه‌ها و مردماني از اديان 
گوناگون باشد، همجواري‌اش با بازار 
تهران جريان زندگي را در آن زنده نگه 
داشته و بيشتر از آنكه خياباني براي 
ســكونت دائم شهروندان باشد محل 

امرار معاش و گذر روزانه است‌. همين 
كافي است تا اين خيابان پتاسيل ايجاد 

خوراكي‌هاي سيار را داشته باشد‌. 
دو سال پيش به گفته خشايارفرد، 
مسوول گردشگري منطقه ١٢، طرح 
ارتقاي زندگــي در اين ناحيه مطرح 
شد كه دو محور اصلي داشت‌. زيست 

مومنانه و گردشگري منطقه‌. تغيير 
كاربري‌هــاي منطقــه ١٢ به تدريج 
آن را خالي از ســكنه كــرده و تنها 
منطقه تهران است كه رشد جمعيت 
منفــي دارد‌. خيابان‌هاي اين ناحيه 
روزها مملو از جمعيت است و شب‌ها 
خالي و ساكت؛ موضوعي كه مي‌تواند 
آسيب‌هاي اجتماعي منطقه را افزايش 
دهد‌. استفاده از ظرفيت گردشگري 
اين ناحيه در قالب كافه‌هاي ســيارِ 
خيابان سي‌تير از آذرماه سال گذشته 
شروع شد‌. اين طرح هرروز تا ساعات 
انتهايي شــب برقرار است‌. چرخش 
مردم در خيابان‌هاي اين منطقه آن 
را از شب‌مردگي نجات داده و ضمن 
معرفي اين خيابــان تاريخي، آن را 
به محل كوچكي براي زيست شبانه 
ساكنان تهران بدل كرده است‌. زيست 
شــبانه موضوعي است كه به تدريج 
جدي و جدي‌تر مي‌شود بدون آن كه 
در ساختار زندگي شهري تهران راهي 
براي آن درنظر گرفته شده باشد‌. عدم 
امنيت و پايان كار تمامي فروشگاه‌ها 
در ساعت ١٢ شب، براي شهرونداني 
كه تا نزديكي صبــح بيدار‌ند امكان 
آن را فراهم نمي‌كند تا به راحتي در 

خيابان‌ها حضور پيدا كنند‌. هرچند 
ساعت كار رستوران‌هاي سي‌تير هم 
١٢ شب به اتمام مي‌ر‌سد اما تنها از 
اين جهت اهميت دارد كه اين خيابان 
همزمان با تعطيلي بازار وارد سكوت 
شبانه مي‌شد و امكان گردشگري تا 
همان ساعات برقرار بود‌. تنها در ماه 

رمضان همزمان با ســاير رستوران‌ها 
به ســي‌تير هــم اجازه داده شــد تا 
فعاليتش را تا سحر ادامه دهد‌. كافه‌ها 
و رســتوران‌هاي ســيار اين خيابان 
شكل كوچكي از همان نمونه‌اي ست 
كه ســال‌ها در خيابان‌هاي تركيه و 

شهرهاي اروپايي برقرار بوده است. 
تعدد موزه‌ها در خيابان ســي‌تير 
چشمگير است‌. شهرداري منطقه ١٢ 
در طرح گردشــگري خيابان سي‌تير 
معرفي بيشتر اين اماكن را هم مدنظر 
قرار داده است‌. اما ساعات كار موزه‌ها 
همزمــان با پايان ســاعت اداري به 
اتمام مي‌رســد و عملا فرصتي براي 
بازديد بيشــتر مردم فراهم نيست‌. 
طرح رستوران‌هاي سي‌تير از آنجا كه 
همكاري ميراث فرهنگي براي تغيير 
ســاعت موزه‌ها را به همراه نداشته 
براي افزايش بازديــد از آنها آنچنان 
موفق نبوده است‌. وجود طرح ترافيك 
در اين خيابان و بسته بودن تعدادي 
از موزه‌ها حتــي در آخر هفته باعث 
افزايش گردشگري منطقه نشده‌ است. 
البته بايد اشاره كرد تمامي موزه‌هاي 
منطقه ١٢ در اختيار سازمان ميراث 
فرهنگي نيست و نياز به همكاري از 

سوي آستان قدس رضوي، بانك ملي، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و 
ساير ارگان‌هايي است كه موزه‌هاي اين 
منطقه را در اختيار دارند‌. ايام عيد تنها 
زماني بود كه اين موزه‌ها تا ١١ شب 

هم به روي عموم باز بودند‌. 
 شكل جديد وقت‌گذراني��

از خيابان سي‌تير كه فاصله بگيريم 
و نگاهي به سطح شهر بيندازيم تولد 
شكل جديدي از كافي‌شاپ‌ها را شاهد 
هستيم كه داخل فولكس‌واگن‌هاي آبي 
و نارنجي شكل گرفته‌اند‌. گاري‌هاي 
سيار بستني‌فروشي قديمي كه شكل 

اوليه كافه‌هاي سيار كنوني هستند، 
هركجا كه امكانش بود مي‌ايستادند 
و مشتري‌هايشان متغير بود‌. تلگرام 
و اينســتاگرام كسب و كار كافه‌هاي 
ســيار را هم دستخوش تحول كرده 
است و اين امكان فراهم شده تا پيش 
از ايستادن و فروش قهوه و نسكافه به 
همه دنبال‌كنندگان‌شان اطلاع دهند 
امــروز كجا هســتند و بدين ترتيب 
مشتري‌هايشــان فقط مردم در حال 
گذر همان خيابان نيستند‌. مي‌توان 
از محله‌هاي مختلف مشتري جذب و 
همراه با آن تبليغات كرد‌. كمبي كافه 
كه يكي از فولكس‌واگن‌هاي ســيار 
است مي‌گويد خيلي از مشتريان‌شان 
اول جذب ماشــين شده‌اند و بعد به 
خود كافه پي بردند‌. حس نوستالژي 
فولكس واگن را دليل انتخاب كساني 
مي‌داند كه به اين شيوه از كسب و كار 
روي آورده‌اند‌. فولكس‌واگن تبديل به 
ماشين پرطرفداري در اينستاگرام شده 
است كه در تبليغات اين كافه‌ها نقش 

موثري دارد‌. 
يك كافه‌دار معتقد است مشكل 
مهم اين كار پيدا كردن كسي است 
كه تعميرات اين ماشين‌ها را بلد باشد 
چون زياد خراب مي‌شــوند و باتري 
اضافه برايش خريده‌اند يا اينكه با كلي 
وسيله و دستگاه قهوه‌ساز بايد مراقب 
باشــند كه در چاله و دســت‌اندازي 

نيفتند و وسايل‌شان خرد نشود‌. 
ماشين‌هاي سياري كه در انگلستان 
هلند يا سوييس وجود دارند محدود 

به يك مدل نيستند و غالبا روي آنها 
نوشته‌هاي كلاســيك و طرح‌هايي 

خلاقانه وجود دارد‌. 
در ايــران بــراي كافه‌هــا بــه 
شــكل ســيارش خلأ قانوني وجود 
دارد‌. شــهرداري آنها را به رسميت 
نمي‌شناسد‌. برخورد با اين ماشين- 
كافه‌هاي سيار به عنوان سدمعبر در 
خيابان است‌. براي ايجاد اين كافه‌ها 
مجوزي شناخته نشــده‌ است. علي 
توپچي مدير كُمبــي كافه مي‌گويد 
مأمــوران بازديد شــهرداري حداقل 
شــبي ٥٠ هزار تومان از آنها دريافت 
مي‌كنند و اجــازه فعاليت مي‌دهند‌. 
يكي ديگر از كافه‌داران مي‌گويد هر 
روز دست و دل‌شان ميلرزد كه نكند 

شهرداري ماشين را بخواباند‌. 
خشــايارفرد اميدوار است شوراي 
جديد درباره ايــن قضيه بحث كند 
و راه‌حــل قانوني ارائــه دهد‌. قوانين 
قديمي شهرداري براي اين پديده‌هاي 
جديد كارآمد نيســت و فقط شامل 
ماجراي كافه‌هاي سيار نمي‌شود‌. اتفاق 
جديدي مثــل اتوبوس‌هاي دوطبقه 
گردشــگري كه از ابتداي سال وارد 
 كشور شده است هم از اين خلأ قانوني 

مستثني نيست‌. 
كافه‌هاي ســيار چه در ســي‌تير 
و پانزده خرداد باشــند و چه به‌طور 
پراكنده در سطح شهر حركت كنند، 
چهــره آن را زيباتــر مي‌كنند‌. علي 
توپچي معاشــرت بــا اهالي مختلف 
تهران را از دلايلــش براي رو آوردن 
به اين سبك از كسب و كار مي‌داند‌. 
فرار از محيط‌هاي رسمي و دوستانه‌تر 
كردن فضا و همــراه بودن با زندگي 
شناور شهري، ويژگي‌هايي است كه 
فولكس‌واگن‌هــاي رنگي را روزبه‌روز 
جذاب‌تر كرده اســت‌. فرشيد مقدم، 
پژوهشگر شهري يكي از دلايل حضور 
كافه‌هاي سيار را گراني ملك در تهران 
مي‌داند و مي‌گويــد: »وقتي قيمت 
اجاره كافه در تهران ماهي ٢٠ تا ٣٠ 
ميليون اســت، عده زيادي از مردم 
نمي‌توانند هزينــه كنند‌. بنابراين به 
اين فكر مي‌افتند كه با پول كمتري 
براي خودشان، شغلي ايجاد كنند‌.« 
مقدم معتقد اســت كه فودتراك‌ها 
باعث زنده‌تر شــدن فضاي شــهري 
مي‌شوند: »در گذشته و همين حالا 
هم مردم ايران با دستفروشــان غذا 
در گوشــه خيابان روبه‌رو مي‌شوند و 
غذافروشي‌هاي ســيار پديده خيلي 
جديدي هم نيســت‌. اما اين شيوه از 
ارائه غذا ابتدا در كشورهاي غربي اتفاق 

افتاده و حالا به ايران رسيده‌.« 
كافه‌هاي ســيار مي‌تواند يك تب 
باشــد كه با اوج و فرود شــبكه‌هاي 
اجتماعي طرفدارانش كاهش يا افزايش 
پيدا كنند يا مي‌تواند سبك جديدي از 
كسب و كار شهري شناخته شود كه 
در خدمت زندگي پرسرعت مردم در 

كلانشهرها قرار مي‌گيرد‌. 

کافه‌های سیار کسب و کار جدید فرهنگی

شبانه‌های تهران جان می‌گیرد

لزوم تاييد رسمي كافه‌هاي سيار
امير محمود حريرچي*

 تفريحات در كنار تمامي نيازها از 
ضروري‌ترين خواسته‌هاي مردم است 
كه در ســال‌هاي پس از انقلاب به 
درستي مورد توجه قرار نگرفته است‌. 
كافه‌هاي سيار مشابه فودتراك‌هايي 
اســت كه در كشورهاي اروپايي سال‌هاست رونق خاصي 
ميان مردم دارد اما تفاوت بزرگ‌شان با مدل‌هاي ايراني در 
امنيت و به رسميت شناخته شدن آنهاست‌. شهرهاي بزرگ 
فرصت دورهمي‌ها را تغيير داده‌اند؛ كافه‌ها از انحصار حضور 
مردان خارج شده و بيشتر خانواده‌ها طالب اين تفريحات 
هســتند اما هنوز قوانيني كه در آن حقوق شهروندي به 
رسميت شناخته شود تدوين نشده است‌. مشاغلي مثل 
كافه‌داري به شكل سيار نياز دارد تا از سوي نهاد‌هاي رسمي 
تاييد و حمايت شود تا سلامت مردم در استفاده از غذاي 
آنها تضمين شده باشد و حضورشان در اين فضاها با ترس 

از مزاحمت و دزدي همراه نشــود‌. دو مساله مهم مرتبط 
با تفريحات و وقت‌گذراني كه در كشورهاي توسعه‌يافته 
ديده مي‌شــود و در كشور ما هنوز به درستي جا نيفتاده 
اســت، اول اينكه مردم براي تفريحات خود حق انتخاب 
دارند و محدوديت‌هاي حاكم در اين زمينه بسيار كم است 
و از اركان مهم مفهوم توسعه‌يافتگي يكي همين داشتن 
قدرت انتخاب گســترده‌اي است كه حكومت در اختيار 
مردم مي‌گذارد‌. دوم آن كه تفريحات عمومي نبايد براي 
ساير افراد جامعه مزاحمت ايجاد كند و آزادي ساير افراد را 
مختل كند، تكاليف شهروندي در مقابل حقوق شهروندي 
لازم‌الاجراســت‌. رسمي شدن تفريحات سالم راه موثري 
است كه از يك سو باعث كاهش آمار بزه‌كاري و افسردگي 
در شهر‌هاست و از سوي ديگر موجب از بين رفتن شكل 
زيرزميني و غيرقانوني اين تفريحات مي‌شــود‌. كافه‌هاي 
سيار براي فعاليت در سطح شهر ابتدا بايد اصول حرفه‌اي 
را ياد بگيرند و خلأ قانوني در زمينه اين‌گونه مشاغل فرصت 

سودجويي را براي صاحبان آنها فراهم نكند‌. 
* جامعه‌شناس

راهي براي از بين بردن شب‌مرگي تهران
سعيد سادات‌نيا*

پديد آمدن اقسام جديد تفريحات 
مي‌تواند عقده‌گشايي جامعه مقابل 
محدوديت‌ها باشد‌. كافه‌هاي سيار 
به ويژه آنچه در خيابان ســي‌تير 
شكل گرفته اســت باعث از بين 
رفتن شــب‌مرگي در خيابان‌هاي تهران مي‌شود، تهران 
را زنــده نگه مي‌دارد و حال شــهر را عوض مي‌كند‌. در 
حال حاضر خانه‌هاي قديمي و نوستالژيك در بازار ركود 
مسكن از استقبال خوبي بهره‌مند هستند؛ اين موضوع از 
اقبال عمومي براي احياي خيابان‌هاي تاريخي و خانه‌هاي 
قديمي نشأت مي‌گيرد و حتي انتخاب يك ماشين قديمي 
و ســمبليك براي كافه‌هاي سيار يعني فولكس واگن‌ها 

بي‌ارتباط با اين جريان نيست‌. 
كافه‌هايي كه صورت دورهمي‌ها را از تكلف و تجمل 
دور مي‌كنند، غالبا در مركز شهر فعال هستند و بنابراين 

اكثريت مردم به آن دسترسي دارند؛ قيمت مناسب آنها 
هم باعث شده تا به قشر خاصي از شهروندان تعلق نگيرد 
و براي همه قابل استفاده باشد‌. تفريحات جديد مانند 
كافه‌هاي سيار همزمان مي‌توانند هم فضاي بازتري را 
به وجود آورند و گامي در جهت رشد مدنيت در جامعه 
شهري باشند و هم اين گشايش فضا براي سرگرمي و 

دورهم جمع شدن‌ها را طلب مي‌كنند‌. 
اين دست اتفاقات جديد نهايتا توانسته شهرداري 
را وادار كند تا در كنار ساخت پروژه‌هاي عظيم تجاري 
و سازه‌هاي مدرن به محله‌هاي مختلف تهران به ويژه 
مناطقي كه هويت و تاريخ آن را شــكل داده‌اند توجه 
ويژه داشته باشــد؛ از پتانسيل آنها براي جريان دادن 
به زيســت شهري و اهميت به ارزش معماري و تاريخ 
استفاده كند‌. جذابيت‌ها به تدريج از كميت به كيفيت 
در حال گذر و ظهور صــورت نويني از كافه‌ها بيانگر 
بالابردن شــادابي و سرزندگي و رسيدن به ارزش‌هاي 

واقعي از سوي مردم است‌.  
* معمار
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